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Abstract 

Among the prominent theorists of literary thought, the renowned Russian 
intellectual Mikhail Bakhtin established, through his formulation of the theory 
of dialogism, one of the most influential approaches in contemporary literary 
and cultural studies. In developing this central idea, Bakhtin advanced a 
number of significant literary theories, one of the most prominent of which is 
the theory of carnivalization. The fundamental theoretical gap lies in the fact 
that carnivalization theory, owing to the ambiguity surrounding the definition 
of its practical function and the nature of its relationship to the concept of 
culture, currently lacks a coherent framework for analyzing its cultural 
components and elucidating their relationship to the theory of dialogism, 
thereby limiting its potential as an analytical framework for examining various 
dimensions of literary works and uncovering their hidden aspects. Accordingly, 
the present study seeks, through a descriptive-analytical methodology and a 
foundational research approach, to uncover the latent cultural and social 
dimensions of carnivalization and its constituent elements and, in doing so, to 
address the following question: How can Bakhtinian carnivalization be 
conceptualized as a cultural approach, and how do its cultural components 
contribute to the realization of the logic of dialogism? The findings 
demonstrate that the concept of the carnival in Bakhtin's thought is not merely 
a popular ritual; rather, it constitutes a cultural system that, through 
mechanisms such as the convergence of generations, grotesque realism, 
laughter, the mask, and other related practices, challenges every form of 
monopoly over power and truth, as well as established hierarchies, thereby 
creating a conducive space for the realization of dialogism. On this basis, the 
study argues that carnivalization should not be regarded merely as a theory of 
popular culture, but rather as a theoretical system for elucidating the cultural 
mechanisms through which dialogism is realized. 
 

Key words: Literary theory, carnivalism, Mikhail Bakhtin, cultural approach. 

 

  

                                                           
1. Ph.D student of Arabic language and literature of Semnan University, Semnan, Iran.  

2. Associate Professor in the Department of Arabic Language and Literature, Semnan University, Semnan, 

Iran. (Corresponding Author). E-mail: noresideh@semnan.ac.ir 

  ©The Author(s).    Publisher:  Kosar University   

mailto:noresideh@semnan.ac.ir


 1405 ، شتاء20 ، العددةامسالخ ةالسن« النقد في الأدب العربيالتنظیرات و »                                                96

 الادب العربي لتنظیرات والنقد فيا     
 شتاء، 20العدد  ة،امسلخالسنة ا    

 95-118 صص، م2026هـ، 1405
 مقاله پژوهشی

DOI: 10.22034/jral.2026.590367.1118 

 کارهای  و برای تبیین سازگرایی میخائیل باختین؛ الگویی فرهنگی کارناوال
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  چکیده

پردازان برجسته ادبی، میخائیل باختین اندیشمند مشهور روسی، با طرح نظریه در میان انواع نظریه
باختین یکی از تأثیرگذارترین رویکردهای مطالعات ادبی و فرهنگی معاصر را بنیان نهاد. گفتگوگرایی، 

ها، ای را مطرح کرد که یکی از بارزترین آنهای ادبی ارزندهبرای تبیین این اندیشه محوری، نظریه
دلیل ابهام به گرایی،گرایی است. خلأ نظری بنیادین، در این امر نهفته است که نظریه کارناوالکارناوال

در تعریف کارکرد عملی خود و چگونگی ارتباط آن با مقوله فرهنگ، در وضعیت کنونی خود، فاقد چارچوبی 
های فرهنگی خود و تبیین نسبت آن با نظریه گفتگومندی است تا بتوان از منسجم برای تحلیل مؤلفه
ها بهره برد. بنابراین ان در آنهای گوناگون آثار ادبی و کشف زوایای پنهآن در جهت بررسی جنبه

تحلیلی و رویکردی بنیادی، به کشف ابعاد نهفته -پژوهش حاضر تلاش کرده است تا با روش توصیفی
پاسخگوی این دهنده آن بپردازد و از این طریق گرایی و عناصر تشکیلفرهنگی و اجتماعی کارناوال

های یک رویکرد فرهنگی قابل تبیین است و مؤلفه مثابهگرایی باختین چگونه بهمسأله باشد که کارناوال
دهد که های پژوهش نشان مییافتهکنند؟ فرهنگی آن چگونه در تحقق منطق گفتگومندی نقش ایفا می

مفهوم کارناوال در اندیشه باختین، صرفاً آیینی مردمی نیست، بلکه یک نظام فرهنگی است که با استفاده 
ها،رئالیسم گروتسک، خنده، نقاب و ...، هر نوع انحصار در قدرت، حقیقت لآیی نسهایی چون باهماز شیوه

بر این سازد. چالش کشیده و زمینه مناسبی برای تحقق گفتگومندی را فراهم میمراتب را بهو سلسله
ای درباره فرهنگ عامه، بلکه یک گرایی را باید نه صرفاً نظریهدهد که کارناوالاساس، مقاله نشان می

  .ام نظری برای تبیین سازوکارهای فرهنگی تحقق گفتگومندی دانستنظ
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 . مقدمه 1

اند که همواره در فرایندی دوسویه بر یکدیگر اثر ناپذیر بودهفرهنگ و ادبیات از دیرباز دو مقوله جدایی
ها، مقدسات، باورها، هنرها، بایدها و نبایدهایی ای درهم تنیده از ارزشفرهنگ، با مجموعهاند. گذاشته

گیرند، همواره عنصری اساسی در که در طول سالیان متمادی و در عین حال طولانی شکل می
های ناییرود و ادبیات نیز، با انواع گوناگون و تواشمار میجانبه آن بهمعنابخشی به ادبیات و توسعه همه

های انسان، تاریخ، فرهنگ، ها و تجربهبدیل خود، نقش انکارناپذیری در انعکاس و انتقال اندیشهبی
ها، به یکدیگر داشته است. از ها و اقوام و مفاهیم برخاسته از آندهنده ملتعلوم و دیگر عناصر تشکیل

گی انسان و فراهم آوردن مقدماتِ دلیل تأثیرگذاری بر تمامی سطوح مختلف زنداین میان فرهنگ به
ترین عناصر تأثیرگذار در ادبیات جوامع دهنده ادبیات، یکی از مهمایفای نقش دیگر عوامل تشکیل

شود؛ بخشی که خود را در ترین بخش تمدن محسوب میفرهنگ متعالی»شود. بنابراین محسوب می
بهترین آنچه در جهان »آرنولد که فرهنگ را  گذارد. جمله معروف میتوادبیات، هنر و علوم به نمایش می

در پرتو (  29: 1396زاده، )مطلب« کند، شاهدی بر این مدعاست.تعریف می« به فکر و زبان درآمده
ها، نظریه اند که در میان آنهای ادبی با رویکردی فرهنگی شکل گرفتهچنین نگرشی، گروهی از نظریه

در حقیقت، نظریه ای دارد. شمند روسی در قرن بیستم، جایگاه ویژهگرایی میخائیل باختین اندیکارناوال
تصویر اجتماعی جامعه، در پی به -گیری خاصی نسبت به مسائل و مشکلات سیاسیباختین با موضع

عدالتی، تبعیض جنسیتی در زندگی مردم در کشیدن پیامدها و تأثیرات ناشی از فاصله طبقاتی، فقر، بی
گرایی، نمایانگر و متناسب کار گرفته شده در کارناوالهای بهمؤلفه ،رو. از اینباشدیک فضای فرهنگی می

های شخصیتی گوناگون است که برای رهایی از با طبقات اجتماعی فرودست، با آداب و رسوم و ویژگی
فرهنگی  کنند، در جامعهظلمت حاکم بر زندگی خود و تغییر شرایط دشواری که در آن زندگی می

دهند شترکی تحت عنوان کارناوال، برای مدت محدودی، موجبات گفتگو و تعامل میان خود را شکل میم
از دهند. های متنوع است را انعکاس میها و دیدگاهبینیو اینگونه صداهای متعددی که حاوی جهان

گی است که این منظر، کارناوال صرفاً یک آیین مردمی یا رویدادی تاریخی نیست، بلکه نظامی فرهن
گیرد و هیچ صدایی از پیش بر دیگری در آن حقیقت از خلال گفتگوی میان صداهای مختلف شکل می

در واقع باختین با استفاده از مفاهیم فرهنگی در نظریه خود مانند طنز، فاصله طبقاتی، برتری ندارد. 
های قرون وسطی مطابقت های اجتماعی و نظایر آن که با عناصر کارناوالگرایی، بحرانمذهب، تقدس

های فرودست جامعه و گفتگوی ها و باورهای درونی شخصیتدارد، فضای آزادی را برای بیان اندیشه
چنین الگویی فرهنگی برای تحقق منطق کند و اینهای ارزشی گوناگون فراهم میواقعی بین نظام

توان با ر آن است که آیا میبر همین اساس، مسأله اصلی پژوهش حاضگفتگومندی ارائه کرده است. 
بندی مند طبقهگرایی را در قالب الگویی نظامهای فرهنگی نظریه کارناوالبازخوانی آثار باختین، مؤلفه

بخشند؟! ها چگونه در تعامل با یکدیگر، منطق گفتگومندی را تحقق میکرد و نشان داد که این مؤلفه



 1405 ، شتاء20 ، العددةامسالخ ةالسن« النقد في الأدب العربيالتنظیرات و »                                                98

های مرتبط، ترین پژوهشبر آثار اصلی باختین و مهم تحلیلی و با تکیه-پژوهش حاضر با روش توصیفی
های فرهنگی بندی جدید از مؤلفهکوشد ضمن ارائه تقسیمدر پی پاسخ به این پرسش است و می

گرایی، جایگاه هر یک را در تبیین گفتگومندی روشن سازد. از این منظر، نوآوری پژوهش بیش کارناوال
ها و دهی این مؤلفهاوال باشد، در ارائه چارچوبی نظری برای سازماناز آنکه معرفی دوباره مفاهیم کارن

 ها در اثبات ماهیت گفتگومندی است.تبیین نقش آن

 اهمیت و ضرورت. 1. 1
های مختلف، به در زمینهشده های انجامبررسی منابع اصلی باختین و پژوهشاین پژوهش با مطالعه و 
بندی گرایی، تاکنون چارچوبی منسجم برای طبقهبا وجود اهمیت نظریه کارناوال این مهم دست یافت که

تا بتوان از ها در تحقق گفتگومندی ارائه نشده است های فرهنگی آن و تبیین نقش هر یک از آنمؤلفه
ین، رو، ضرورت دارد با بازخوانی آثار باختاز اینتر متون ادبی استفاده کرد. آن در جهت تحلیل منسجم

 ها در تحقق گفتگومندی تبیین شود.بندی و کارکرد آنهای فرهنگی کارناوال استخراج، طبقهمؤلفه

 پرسش های پژوهش. 1. 2
 مثابه یک رویکرد فرهنگی قابل تبیین است؟گرایی باختین چگونه بهکارناوال -
در اندیشه باختین  منطق گفتگومندیچگونه در تبیین و تحقق گرایی های فرهنگی کارناوالمؤلفه -

 کنند؟ایفای نقش می

 پیشینه پژوهش. 1. 3
های متعددی همانند گرایی باختین، پژوهشهای انجام شده در رابطه با نظریه کارناوالبا توجه به بررسی

ها، تنها تحلیلی صورت گرفته است که در آن-مواردی که در ذیل بدان اشاره شده، به صورت توصیفی
هایی از یک رمان یا شعر، مورد واکاوی قرار گرفته است. اما پژوهش الی با ذکر نمونهعناصر سخن کارناو

گرایی و عوامل مؤثر در ایراد طور اختصاصی به تبیین مبانی نظری کارناوالمستقلی که در آن به
 های آن پرداخته باشد، مشاهده نشده است.مؤلفه

اثر نرگس یزدی  "ه رومئو و ژولیت از دیدگاه باختینهای کارناوالی در نمایشنامبررسی انگاره"مقاله 
. این 1390، سال 43هنرهای نمایشی و موسیقی، شماره -و منصور ابراهیمی از نشریه هنرهای زیبا

تحلیلی ر اساس مفهوم کارناوال مورد بحث و -پژوهش نمایشنامه رومئو و ژولیت را ببا روش توصیفی
های نمایشنامه که برخی منتقدین آن افت که بسیاری از بخشبررسی قرار داده و به این مهم دست ی

عنوان یک اثر کارناوالی، عمق و غنای های این اثر بهاند، با آشکار ساختن قابلیتاهمیت دانستهرا کم
 بیشتری به آن افزوده است.

نقد ادبی  اثر نرگس اسکویی از پژوهشنامه "های کارناوال باختین در رمان نگران نباشنمونه"مقاله 
های . نوشتار مذکور، رمان سنگ صبور صادق چوبک را بر اساس انگاره1396، سال 1و بلاغت، شماره 

کارناوالی همچون طنز، زبان عامیانه، نسبیت و در کنار هم قرار گرفتن مفاهیم متضاد، نقاب و ... مورد 



 99و...*ر نورسیدهعلی اکب   دیگفتگومن تحقق کارهای و ساز تبیین برای فرهنگی الگویی باختین؛ میخائیل گراییکارناوال

کارگیری مفاهیمی همچون با بهبررسی قرار داده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که نویسنده 
طنز و برجسته کردن اقشار و طبقات فرودست، به انتقاد از اوضاع نابسامان جامعه خود پرداخته است و 

 اینگونه اثر خود را به نوشته کارناوالی نزدیک ساخته است.
اثر « نهواکاوی مفهوم کارناوالیسم در آرای باختین و بررسی امکان مقاومت در زبان عامیا»مقاله 

، 1المللی شماره های سیاسی و بینزاده منتشر شده در فصلنامه رهیافتمیمنت عطاریانی و مهدی نجف
تحلیلی تلاش کرده تا با واکاوی عناصر کارناوالی از منظر -. این پژوهش با روش توصیفی1397سال 
شده بیانگر آن است های حاصلشناختی، به ارزیابی مسأله مقاومت در زبان عامیانه بپردازد. یافتهجامعه

کاملا سیاسی است. چراکه از نظر او، کارناوال تنها محل نمود دموکراسی و  که نگاه باختین به کارناوال
 خنده آن، قیامی مستبدانه علیه مرکزیت مستبدانه قدرت است.

ه و به کارکرد های کلاسیک آن تمرکز داشتگرایی، بیشتر بر مؤلفههای مذکور درباره کارناوالپژوهش
های اند. این پژوهش با بررسی مؤلفهطور اختصاصی نپرداختهها در بافتی جدید، بهگفتگومندانه این مؤلفه

بندی جدید آن، این خلأ را پر کرده و با ارائه خوانشی نوین از این نظریه نشان این نظریه و تقسیم
ای ذکر شده در آن، مکانیزمی فرهنگی برای هگرایی، بلکه یکایک مؤلفهتنها کارناوالدهد که نهمی

 تولید گفتگو هستند.

 روش انجام پژوهش. 1. 4
تحلیلی و رویکردی بنیادی، در تلاش -ای و با روش توصیفیپژوهش حاضر با استناد به منابع کتابخانه
در جهت شناخت و معرفی دیدگاهی نوین از نظریه  های زیر،است تا از طریق پاسخگویی به پرسش

 گرایی باختین، گام نهاده باشد.ارناوالک

 

 . بحث و بررسی2
در این بخش پس از بیان معنی و مفهوم عام کارناوال و خاستگاه اولیه آن، به شرح و توضیح نظریه 

های فرهنگی های مختلف اندیشهگرایی باختین پرداخته خواهد شد تا تأثیرپذیری وی از جنبهکارناوال
 مذکور و ارتباط آن با مفهوم گفتگوگرایی، نمایان گردد.جامعه، در طرح نظریه 

 مفهوم کارناوال. 2. 1
یکی از عناصر مهم فرهنگ بشری در سراسر دنیا که از گذشته تاکنون در زندگی فردی و اجتماعی 

ها که در غرب از آن های مردمی است. این جشنوارهمردم نقش بسزایی داشته است، برگزاری جشنواره
ی مختلف هاتواند اهداف متعددی داشته و در عرصهشود، در هر جامعه میبا عنوان کارناوال یاد می

محور های مردمی همواره زمانجشنواره»گردند علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و غیره برگزار می
داشت ها بزرگشوند یا طی آنطبیعت برگزار می ها یا در سالگرد رخدادی در چرخههستند: جشنواره

( یکی از 5: 1391، )نولز« پیوندند.شناختی یا تاریخی مردم به وقوع میزمان خاصی از حیات زیست
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کارناوال در مفهوم عام خود به  واقع واژه های قرون وسطاست. درها، کارناوالمشهورترین این جشنواره
گردد. در این مراسم شود که در ایام خاصی از سال برگزار میسنتی اروپائیان اطلاق می یکی از مراسم
های ها و نقابو رسوم خاص به همراه لباس ها و آدابهای مختلف جامعه با فرهنگافراد از طبقه

قدرتمندان  ها، آزاد و رها، بدون هیچ قید و بندی در برابر سلطههای عمومی و گذرگاهمخصوص در میدان
بالا و پایین جامعه، معنویت  گونه طبقهپردازند. بدینشده، به شوخی و بازی میو باورهای مقدس تحمیل

ها به طور موقت از بین نشین شده و تمایزات میان آن.، با یکدیگر همومادیت، پیری و زندگی و ..
غیررسمی، غیرمذهبی و غیرسیاسی جهان، انسان و روابط انسانی  های مردمی چهرهجشنواره»رود. می

آفریدند که در روزهای معینی دادند و به عبارتی دنیای دیگری ورای جهان رسمی متعارف میرا ارائه می
های ها در سده)همان( در واقعیت امر، زندگی انسان« کردند.مردم در آن زندگی می قریباً همهاز سال ت

از سویی زندگی رسمی و کاملاً جدی و تیره و تحت نظم »شد: میانه در دو گروه متفاوت خلاصه می
کارناوال و گرایی و سرسپردگی و تقوا و از سوی دیگر، زندگی در مراتبی، سرشار از ترس و جزمسلسله

پرمعنا، توهین، آلودن تمامی مقدسات، بدگویی و  فضاهای همگانی، زندگی آزاد و سرشار از خنده
)تودوروف، « ها استوار است.بدرفتاری، گذرانی که بر مدار نزدیکی با هر کس و هر چیز و شکستن فاصله

افراد مخصوصاً  ل و رفتار همهگونه به اعمااعتراض ها، نوعی مبارزه( درنتیجه، این نمایش63: 1377
سعادت مادی و معنوی انسان قرار  تنها دین را وسیلهمسؤولان معنوی جامعه و محافظان آن است که نه

ها، باشند و هدف اصلی این کارناوالاند، بلکه با تظاهر کردن به آن، در پی کسب منافع خود مینداده
های ادی، برابری و مشارکت است. بدین سبب جشنوارهآن، آز است که شاخصه ایجاد فضایی اجتماعی

های ای داشتند. البته حضور پررنگ ویژگیکارناوالی، در زندگی انسان قرون وسطایی جایگاه ویژه
های دیگر مشاهده نشده باشند، لذا اشکال های میانه به این معنا نیست که در دورانها در سدهکارناوال
ای از خنده و جدیت هستند، بازیافت عهد باستان و در انواعی که آمیزه توان درپیشاپیش می»آن را 
پی هستند( و بهترین بیان این اشکال در های منیترین این اشکال گفتگوهای سقراطی و هجویه)مهم

 )همان(. « توان در رمان چندآوایی داستایفسکی یافت.رمان معاصر را می
بخشد، خود جشن نیست؛ بلکه ظرفیت فرهنگی ین اهمیت میکارناوال را برای باخت در واقع، آنچه

زیرا به اعتقاد شود. آن برای ایجاد فضایی است که در آن نظم رسمی برای مدت کوتاهی کنار نهاده می
رو بههای زندگی معمولی رومراتبی و هنجارها و ممنوعیتدر کارناوال با تعلیق موقت تمایزات سلسله» او

(. از 6نولز، « )آورد.ر، امکان ایجاد نوعی ارتباطات آرمانی و واقعی را فراهم میشویم و همین اممی
رود و به الگویی فرهنگی برای توضیح رو، کارناوال در نظام فکری او از یک مراسم تاریخی فراتر میاین

ر فرهنگی رو، باختین عناصشود. از همینگیری گفتگو تبدیل میمراتب و شکلروابط انسانی، نفی سلسله
کند که در نهفته در این سنت را از بستر تاریخی آن جدا کرده و آنها را به مفاهیمی نظری تبدیل می

 شود.تحلیل متون ادبی نیز قابلیت کاربرد دارند. از این نقطه است که کارناوال به کارناوالگرایی تبدیل می
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 گرایینظریه کارناوال. 2. 2
منزله بازنمایی یک جشن مردمی، گرایی را نه بهن وسطی، مفهوم کارناوالباختین با الهام از فرهنگ قرو

بندی کرد. در این عنوان الگویی نظری برای تبیین روابط فرهنگی، اجتماعی و ادبی صورتبلکه به
شده قدرت، هویت شود که در آن مرزهای نهادینهنظریه، کارناوال به مدلی از زیست فرهنگی تبدیل می

شود. بر این اساس، اثر شده و امکان گفتگوی صداهای چندگانه مهیا میای مدتی بیو حقیقت بر
شود، بلکه به یک چارچوب نظری برای های مردمی محدود نمیگرایی تنها به توصیف آیینکارناوال

شود. در این ساختار، باختین نشان تحلیل سازوکارهای قدرت، فرهنگ، زبان و روابط انسانی تبدیل می
ای متفاوت از اندیشیدن، زیستن و ساز ظهور شیوهدهد که تعلیق موقت نظم رسمی، چگونه زمینهمی

ای است که جهان را بر پایه پویایی، نسبیت و تعامل گرایی نظریهشود. از این منظر، کارناوالگفتگو می
یگاه ثابت و دهد. در این نظریه، هیچ گفتمان، ارزش یا حقیقتی جامیان صداهای گوناگون شرح می

تغییرناپذیری ندارد و همه آنها در فرایند رویارویی با دیگری است که امکان بازاندیشی و دگرگونی پیدا 
کنند. بدین ترتیب، کارناوال در نظام فکری باختین، نه فقط یک آیین مردمی، بلکه الگویی نظری می

رود. کارکرد نظری این الگو ر میشمابرای تحلیل مناسبات قدرت، فرهنگ، زبان و روابط انسانی به
عنوان کارناوال بهشود که آن را با نگرش باختین به رمان مقایسه کنیم. در حقیقت  زمانی آشکارتر می

–ای است که روایت متفاوتی از یک موضوع مانند رمان گونهیک فرهنگ مستقل مردمی و پیشرو به

هیچ صدایی را به عنوان حقیقت نهایی تثبیت دهد. همانگونه که رمان چندصدایی ارائه می -جهان
انگارد؛ بلکه همه آنها را در کند، کارناوال نیز هیچ نظم اجتماعی، سیاسی یا مذهبی را مطلق نمینمی

کارناوال، در یک  ها در صحنهدهد. بدین صورت که انسانمعرض گفتگو، وارونگی و بازخوانی قرار می
گرایانه پرداخته با امور جزم شارکتی همگانی با دیگری، آزادانه به مقابلهاجتماع همگن و بدون تمایز و با م

رو باختین نیز از اینکنند. ها تأکید میپذیر بودن و عدم قطعیت آنها، به دگرگونو با وارونه ساختن آن
ه، بر دهد که فرهنگ عامکند و نشان میگرایی را بر بنیان یک پدیده فرهنگی بنا مینظریه کارناوال

کارناوال بنا به »خلاف فرهنگ رسمی، ظرفیت ایجاد روابط گفتگویی میان صداهای مختلف را دارد. 
فهم باختین از آن، مانند رمان ابزاری برای نشان دادن دیگربودگی است: کارناوال روابط آشنا را غریبه 

حض نمونه نهادی اجتماعی م -نام مصداقی خاص و تاریخی استکند و همانند رمان، کارناوال نیز هممی
هایی از این دست در همین عصر مدرن، و هم نیرویی غیرمادی که نمونه« گرامادی»و مردمی ماند 

. از این منظر، کارناوال نیز همچون رمان، ساختاری (128: 1396)هولکوییست، « تجسم آن هستند.
ها با صداها و ل حضور انواع شخصیتدلیبدین معنا که در کارناوال نیز مانند رمان بهگفتگویی دارد. 

ها و رسیدن به مقصود نهایی، در برقراری روابط میان آن« دیگری»های متعدد و متنوع، نقش اندیشه
ای از عناصر منزله مجموعهگرایی در این پژوهش نه بهبنابراین، کارناوالگیرد. مورد تأکید قرار می

های آن در خدمت تحقق شود که تمامی مؤلفهنظر گرفته میعنوان نظامی فرهنگی در پراکنده، بلکه به
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یابد و کارکرد های دیگر معنا میمنطق گفتگویی قرار دارند. از این منظر، هر مؤلفه تنها در نسبت با مؤلفه
های آن را گرایی، مؤلفهای از روابط فرهنگی قابل تبیین است. بر پایه این تلقی از کارناوالآن در شبکه

ن در قالب یک ساختار یکپارچه و منظمی بازخوانی کرد که بر اساس منطق درونی نظریه و نسبت توامی
 اند. آنها با منطق گفتگومندی، به شکل زیر سامان یافته

 هاآیی نسلباهم. 2. 2. 1
جوامع درای همیشگی های مختلف، پدیدههای زندگی میان نسلها و شیوهتفاوت در باورها، ارزش

های اخیر، تحت تأثیر تحولات سریع اجتماعی و فرهنگی، نمود بیشتری یافته است که در دههانسانی 
ها و الگوهای رفتاری متفاوتی است. هر نسل متناسب با شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی خود، نگرش

اوت تا های پیشین شود. این تفساز اختلاف دیدگاه با نسلتواند زمینهدهد و همین امر میشکل می
ها وجود داشته باشد، امری طبیعی است، اما زمانی که زمانی که امکان فهم و تعامل متقابل میان نسل

ها بینجامد، صورت شکاف نسلی به به گسست ارتباطی، ناتوانی در درک متقابل و تعارض میان نسل
ای حاکم بر کارناوال، ( باتوجه به این امر که فض164: 1392گیرد. )عباسی اسفجیر وهمکاران، خود می

اقشار جامعه با شرایط و سنین متفاوت، حق حضور دارند، قرار  ای همگانی است که در آن همهعرصه
تواند از یک عامل بالقوه برای تعارض، با افزایش تعداد های گوناگون در کنار هم، میگرفتن نسل

های گوناگون تبدیل میان دیدگاه، به فرصتی برای مواجهه و تعامل صداهای موجود در جهان اطراف
 زنند. به اینعوامل فرهنگی بیشتر نقش گفتمانی دارند و معنا را به ژرفای تاریخ پیوند می» شود.می

ها را ها و سدههای مختلف پیش برود و معنا سالها و زمانتواند میان افرادی از نسلترتیب گفتگو می
های مختلف در فضای کارناوال صرفاً بیش از آنکه مان نسلزحضور هم(107: 1401)هنرمند، « درنورد.

های سنی باشد، راهبردی برای نفی انحصار حقیقت در یک نسل خاص است؛ معنای همزیستی گروهبه
دهد و در نتیجه زیرا اگر حقیقت در اختیار تنها یک نسل قرار گیرد، گفتگو معنای خود را از دست می

اما در منطق کارناوال، هیچ نسلی مالک حقیقت نیست و هر نسل تنها نسل فقط شنونده خواهد بود. 
های درواقع کارناوال باختین این نسلکند. یکی از صداهای حاضر در میدان گفتگو را نمایندگی می

 دکنمی دنشینی خود یک گفتگو ایجانشاند و این همزمان، کنار یکدیگر میمتفاوت را در یک لحظه بی
بلکه تبدیل به یک صدای جدید  ،یقت یک نسل و نه حقیقت نسلی دیگر غلبه داردنه حق در آنکه 
های مختلف، از عقاید و ها نیست. به عبارت دیگر، صداهای نسلشود که متعلق به هیچ یک از آنمی

شود. از هایشان برخاسته و در قالب گفتمانی که از سایرین متفاوت است آشکار میها و آرمانبینیجهان
های آیین کارناوال دانست، بلکه باید ها را نباید منحصر به ویژگیآیی نسلظر پژوهش حاضر، باهممن

بینی، زبان ارزشی و تجربه آن را یکی از سازوکارهای تحقق گفتگوگرایی تلقی کرد؛ زیرا هر نسل، جهان
دو فرد نیست، بلکه  وگو دیگر میانکند. در نتیجه، گفتتاریخی خاص خود را وارد میدان کارناوال می

شود معنا از مرز زمان عبور کند و در تعامل گیرد. همین امر سبب میمیان دو افق تاریخی شکل می
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ها نه نمایش تنوع سنی، آیی نسلمیان گذشته، حال و آینده بازتولید شود. بنابراین، کارکرد اصلی باهم
 صدایی است.تکبلکه ایجاد بستری برای تداوم گفتگو و نفی هرگونه حقیقت 

 رئالیسم گروتسک. 2. 2. 2

هایی است که وجوه آن را در آثار هنری ترین پدیدهپردازی گروتسک در شمار یکی از باستانیانگاره
های اصلی گروتسک به غرب و نخستین سال توان یافت. اما پیشینهها میمتعلق به تمامی اقوام و ملت

ای از عناصر حیوانی، جانوری، گیاهی در قالب سبکی که آمیزه ویژه در فرهنگ روم باستانمسیحیت به
نگارهایی نخستین بار در حدود سال دیواره»گردد. بدین صورت که کرد، برمیرا در یک تابلو تلفیق می

ی ایتالیایی به معنای غارها و با )واژه grotteی م، در حین حفاری در رم پدیدار شد که از واژه1500
را ساختند که دلالت داشت  grottescalaو اسم  grottescoصفت «( هاحفاری»ی توسع به معنا

شانزدهم در آثار فرانسوا  دوم سده ( این اصطلاح در نیمه8: 1398)تامسون، « بر آن نوع نقاشی خاص.
توصیف ، در 1فرانسوا رابله»ادبیات شد. درواقع  کار گرفته و وارد عرصهرابله، در اشاره به اعضای بدن به

مرتبه مایگی و عالیکند که در آن سلسله مراتب دونای از زندگی را ترسیم میو شرح گروتسک، چرخه
)ادواردز « نشده و مرز مشخصی میان بدن و جهان و تفاوتی میان تولد و مرگ نیست.بودن را از هم جدا

آمیز منظری متفاوت و مخاطره های گروتسک را ازدنبال این امر، باختین ویژگی( به41: 1402و گرولاند،
ای برای هیچ جانبهای که در آن هیچ قدرت یکشمرد و از آن برای توصیف دنیای مادی بیگانهبرمی

استفاده باختین از اصطلاح گروتسک مخاطرات گریزناپذیری را نیز »گیرد امری وجود ندارد، بهره می
شناسی فرهنگ فقط از دیدگاه زیباییتر و جسمانی همراه دارد. چون مقولات مردمی، پستبه

( اهمیت این 117: 1391)نولز، « شوند.معنای منفی در نظر گرفته میتمرکزگرایی گروتسک آن هم به
ای مفهوم در اندیشه باختین از آن روست که گروتسک را برخلاف سنت کلاسیک که بیشتر شیوه

های کند که در پی آن، حقیقتل میشناختی بود، به یک الگوی فرهنگی و گفتمانی تبدیزیبایی
ای برای نمایش رو، گروتسک در اندیشه باختین صرفاً شیوهگیرند. از اینشده مورد تردید قرار میتثبیت

عنوان یکی از تر، گروتسک بهصدایی است. به بیان سادهبدن نیست، بلکه راهبردی برای نفی تک
های ناهمخوان در کنار یکدیگر و نگاهی طنرآلود دادن گونه گرایی، با قرارهای کارناوالترین مؤلفهمهم

ویژگی »سمت مادی بودن سوق دهد؛ زیرا ها، تمام امور والا و معنوی و اخروی را وارونه کرده و به به آن
برجسته گروتسک عبارت است از فرود آوری، یعنی انتقال تمام چیزهای والا، معنوی، آرمانی و انتزاعی 

: 1396)اسکویی، « و جسمانی، به عرصه زمین و جسم در وحدت جدایی ناپذیرشان به عرصه مادی
سازی مقدمات یک فرآیند ( تا از این طریق در حال و هوایی کارناوالی، فرصتی کافی برای زمینه148

گرایی از منظر پژوهش حاضر، اهمیت گروتسک در نظریه کارناوالاعتباربخشی معکوس، بدست آورد. 

                                                           
1. Francois Rabelais 
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نمایش بدن یا آمیزش عناصر ناهمگون نیست، بلکه در کارکرد گفتگومندی آن است. زیرا تنها در 
گروتسک با برهم زدن قوانین و مرزهای ثابت میان بالا و پایین، مقدس و غیرمقدس، قطعیت گفتمان 

سازد. در نتیجه زمان معناهای متقابل را فراهم میکند و موجبات رویارویی همرسمی را دگرگون می
شود. نشینی و تعامل معناهای متنوع خلق میقیقت دیگر محصول سلطه یک نگاه نیست، بلکه از همح

توان سازوکاری بنیادین برای تحقق منطق گفتگویی در نظریه کارناوال بر این اساس، گروتسک را می
 دانست.

صورت عناصر اگرچه بیشتر پژوهشگران، توجه به امور جسمانی، نسبیت، وارونگی و دیوانگی را به
شده از رئالیسم گروتسک در منابع اصلی اند، اما مقایسه تعاریف ارائهمستقل نظریه کارناوال معرفی کرده

هایی مستقل. به اند، نه مؤلفهدهنده همین مفهومدهد که این مفاهیم در واقع اجزای تشکیلنشان می
بین رفتن مرز میان مؤلفه و عنصر سازنده عنوان ارکانی جداگانه، موجب از ها بههمین دلیل، تلقی آن

کند که پژوهش حاضر پیشنهاد میرو از ایندهد. گرایی را کاهش میشود و انسجام نظری کارناوالمی
 های مرتبط با مفهوم رئالیسم گروتسک بوده که دربرگیرندهترین شاخصبرجستهموارد ذکرشده 

بندی مفاهیم،  درک بر ایجاد تغییر در نحوه تقسیمعلاوه ،بندی مجددهای آن است. این صورتویژگی
دهد. زیرا با قرار گرفتن این چهار شاخص ذیل گرایی ارائه میمتفاوتی از منطق درونی نظریه کارناوال

شود که کارکرد گفتگومندی گروتسک از خلال این چهار شاخص که هر رئالیسم گروتسک، روشن می
صدایی و گشودن عرصه گفتگو میان صداهای متقابل نقش تک شکستن ای متفاوت، دراز زاویهیک 

ها با منطق نآها، بلکه در پیوند همه گرایی نه در تعدد مؤلفهیابد. انسجام نظری کارناوالدارند، تحقق می
 گفتگوگرایی قابل تبیین است.

 توجه به امور جسمانی. 2. 2. 2. 1
رو، عنصر بدن مادی بودن آن است. از این ن، مقولهترین خصوصیت رئالیسم گروتسک از نگاه باختیمهم

تن انسان، محیطی است در امتزاجی از »زیرا به اعتقاد وی  ؛باشدای برخوردار میدر آن از اهمیت ویژه
( این بدن در 53: 1387)باختین، « دهد.حرکات انسان و حیوان که در آن گروتسک، خود را نشان می

دهد که احتیاجی به یادگیری آن ندارند ها قرار میانسان را در اختیار همه فضای کارناوالی زبان مشترکی
الگوی توصیف باختین کند. بدن گروتسک کهنو بدین خاطر در روند زندگی کارناوالی مشکلی ایجاد نمی

عامل رشدی است که مرزهایش  منزلهگذارد و بهخود پا فراتر می پیکر شخصیت از محدوده»زیرا  ؛است
)نولز، « گذارد.ا فقط با جفتگیری، بارداری، زایمان، غمرات مرگ، خوردن، نوشیدن یا دفع زیر پا میر

های انسانی برتر گردد که در آن ویژگیای تبدیل می( بدین سبب، بدن گروتسک به عرصه98: 1391

اندام تناسلی که اسافل اعضای بدن مانند دهان، بینی، شکم و  –هایش ترین داشتهنازلجای خود را به 
گیرد ها صورت میشوند که ورود و خروج جهان به بدن از طریق آنهای باز بدن محسوب میجزءبخش

مان صورت بدن دسترسی ما به جهان با واسطه»دهد. این امر از نظر باختین بدین معناست که می -
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دراکی ما به روی جهان را های اگیرد و جای گرفتن ما در فضا/مکان انضمامی، هر یک از گشایشمی
آنچه رئالیسم گروتسک را از سایر ( 36: 2004)کراسلی و رابرتز، « کند.ناپذیر میفرد و مبادلهمنحصربه

کند، تأکید آن بر جسمانیت نیست، بلکه نوع مواجهه آن با بدن های رایج درباره بدن متمایز میبرداشت
تنها موجودیتی بسته، کامل و مستقل نیست، بلکه است. بدین صورت که بدن در منطق کارناوال نه

های همواره در حال دگرگونی و تعامل با جهان پیرامون خویش قرار دارد. دهان، بینی، شکم و سایر بخش
گشایند و های زیستی هستند، مرزهای میان درون و بیرون بدن را میبراینکه اندامگشوده بدن علاوه

ای برای تبادل، رو، بدن گروتسک را باید عرصهسازند. از ایننمایان می ارتباط انسان با جهان مادی را
دانست. بر این اساس، اهمیت این ویژگی در آن است که بدن « خود»تعامل و ورود دیگری به قلمرو 

کند. زیرا اگر بدن بسته و کامل باشد، دیگری هرگز گیری گفتگو را فراهم میگروتسک، امکان شکل
دلیل گشودگی دائمی خود، مرز میان جهان انسان را نخواهد داشت؛ اما بدن گروتسک به امکان ورود به

دارد. بدین ترتیب، توجه به امور جسمانی، کانون معنا را از ساحت خود و دیگری را موقتاً از میان برمی
دا از موضوع کند. در نتیجه، بدن جهای مطلق به تجربه زیسته انسان منتقل میمفاهیم انتزاعی و آرمان

رو، شود. از اینهای متفاوت زیستن تبدیل میها و شیوهها، تجربهتوصیف، به بستری برای تقابل ارزش
گیرد، بلکه در بطن تجربه مادی و جسمانی ها شکل نمیگفتگو در اندیشه باختین تنها میان آگاهی

نوع انسان مشترک است،  در همه جسم انسان و حیات مادی کهیابد. از این منظر، انسان نیز جریان می
در رئالیسم گروتسک، اصل جسمانی مادی کاملاً »کند کیهانی و جهانی پیدا می مثبت بوده و جنبه

صورت کلیتی یکپارچه و ای است و عناصر کیهانی، اجتماعی و جسمانی بهشهری و جشنوارهآرمان
مادی بودن  براین باختین با توصیف جنبه( علاوه10: 1391)نولز، « شوند.شادمانه درنظر گرفته می

ها پرداخته است. بدین آن گروتسک، در بسیاری از جهات بدن انسان را شبیه رمان دانسته و به مقایسه
پذیر شود که تصور هریک به تنهایی امکانصورت که همانگونه که بدن از اجزاء گوناگونی تشکیل می

توانند باعث خلق کالبدی چون جسم گردند، رمان یگر است که میباشد و با قرار گرفتن در کنار یکدنمی
ها، صداها و ها، زبانی ادبی است که از گرد آمدن عواملی مستقل از یکدیگر همچون سبکانیز گونه

ای بزرگ و سرشار از گوناگونی، به وجود آمده است. هریک از این عوامل چه در نظایر آن در مجموعه
صداهای متنوع دررون خود باشند. بنابراین  دهندهتوانند بازتاببدین شکل میبدن و چه در رمان، 

توان تواند بینابدنی باشد، همانند رمان، بدن را نمیگونه که رمان بینامتنی است، بدن نیز میهمان»
( 129: 1396)هولکوییست، « نامیم تصور کنیم.روابط درهم تنیده آنچه که عضو زنده می بیرون از شبکه

به همین دلیل، پژوهش حاضر معتقد است که در اندیشه باختین تشبیه بدن به رمان، صرفاً یک تشبیه 
زیرا بدن گروتسک، با نفی مرزهای قطعی میان خود و دیگری، موجبات تعامل مستمر میان  ادبی نیست؛

ه زیستی به یک آورد. در نتیجه، بدن از یک ابژانسان، جهان و سایر صداهای اجتماعی را فراهم می
کند. بنابراین، شود و همین امر جایگاه آن را در نظام فکری باختین تبیین میبرای گفتگو تبدیل می رسانه
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گرایی، سازوکاری برای تحقق های کارناوالعنوان یکی از ویژگیشود بدن کارناوالی بهپیشنهاد می
 گفتگوگرایی نیز تفسیر شود.

 رونینسبیت و تقابل د. 2. 2. 2. 2
چندصدایی متفاوت است. در واقع  گرایی با کاربرد آن در نظریهکارناوال مفهوم نسبیت و تضاد در نظریه

آید و از حیث کارکرد شمار میهای رئالیسم گروتسک بهگرایی یکی از جلوهنسبیت و تضاد در کارناوال
که در این نظریه برخلاف چندصدایی،  با تقابل موجود در نظریه چندصدایی تفاوت بنیادین دارد. بدین معنا

چنین دو اندیشه یا تفکر متضاد نسبت به یک چرخد و اینمفاهیم متضاد حول محور یک شخصیت می
اساساً در رمان تنوع »کشاند گیرد و او را به چالش میزمان در ذهن شخص شکل میطور همموضوع به

های انسانی متمایزی که اختلافات و در شخصیتآید و ها درمیشناختی همواره در قالب شخصیتزبان
ها و گردد )تضاد در چندصدایی(، اما گاهی این تناقضات میان ارادهتضادهای متمایزی دارند متجسد می

شود )تضاد گردد: اختلافات مزبور از این طریق بازتفسیر میها در تنوع اجتماعی زبان مستغرق میذهن
، مسائل بوطیقای داستایفسکی( چراکه باختین در 55: 2004)کراسلی و رابرتز، « ؛گرایی(در کارناوال

رو، تقابل اصلی داند. از اینزیستی صداهای متمایز استوار میها و همچندصدایی را بر استقلال اگاهی
یک در دیگری ادغام گیرد که هیچهایی شکل میهای مستقل و شخصیتدر این نظریه میان آگاهی

، تأکید باختین بر رئالیسم گروتسک، وارونگی، دوگانگی و رابله و دنیای اودر مقابل در کتاب  وند.شنمی
های دهد که تقابل در فضای کارناوالی بیش از آنکه میان شخصیتزمانی مرگ و تولد، نشان میهم

پژوهش حاضر یابد. بر همین اساس، مستقل باشد، در درون تجربه کارناوالی و آگاهی انسان تجلی می
توان صورت خاصی از تضاد دانست که در کند که نسبیت و تقابل درونی در کارناوال را میپیشنهاد می

گیرد، در حالیکه در نظریه چندصدایی، این تقابل عمدتاً سطح آگاهی و تجربه زیسته شخصیت شکل می
ان گفت تفاوت اساسی این توبنابراین مییابد. های مستقل تحقق میمیان صداهای متفاوت و آگاهی
در فتگو در نظریه چندصدایی، گبدین معنا که چون ست. گوگیری گفتدو نوع تضاد در جایگاه شکل

رو، هر شخصیت حامل صدایی مستقل است که در یابد، از اینفاصله میان دو اگاهی مستقل تحقق می
ون این تقابل به درون آگاهی فرد کند. اما در کارناوال، چتقابل با صدای شخصیت دیگر معنا پیدا می

گفتگو بیش  پسکند، زمان دو نظام ارزشی متعارض را تجربه میطور همشود و شخصیت بهمنتقل می
براین قرار گرفتن مفاهیم شود. علاوهاز آنکه میان اشخاص شکل گیرد، در درون اگاهی فرد آغاز می

های گوناگون برخاسته از آن است ها و اندیشهچندصدایی تنها برای شنیده شدن صدا متضاد در نظریه
 بر القای این مفهوم، زمینهگرایی علاوهکارناوال تا منجر به اثبات چندصدایی در متن شود، اما در نظریه

گرایی ماهیتی شود که تضاد در کارناوالکند. همین ویژگی سبب میتحقق وارونگی امور را نیز فراهم می
که هدف آن حذف یکی از دو قطب باشد، بلکه هر دو قطب تا پایان در کنار یکدیگر دیالکتیکی پیدا نکند 

زیستی مانند. به همین دلیل، کارکرد اصلی تضاد در این نظریه، تولید معنایی تازه از دل همباقی می
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های گوناگونی که در دلیل شرایط و موقعیتاضداد است، نه حذف یکی به سود دیگری. زیرا انسان به
رو با تغییرات دید یکسانی داشته باشد. از اینتواند نسبت به یک موضوع، زاویهگیرد، نمین قرار میآ

یابد. اینگونه است که های متفاوتی در جهت کسب خودآگاهی دست میدرونی و بیرونی خود، به دیدگاه
های ختین دوگانگیبا»گردد نسبی بودن امور و شرایط موجود، باعث بروز تضادهای درونی در شخص می

عنوان نوعی آگاهی مثبت از تباهی و نوزایی در طبیعت کارناوالی، و به گروتسک را در چهارچوب روحیه
 (.  245: 1390)مکاریک، « کندو انهدام نوسازی تبیین می

تجربه حیات فکری و اجتماعی باختین در فضای سرکوب سیاسی شوروی، سبب شد تضاد تنها  
رو، تضاد در اندیشه او افزون بر ای زیسته تبدیل شود. از اینی نباشد، بلکه به تجربهیک مفهوم انتزاع

شود که کارناوال به گیرد. همین امر باعث میهای متفاوت زیستن نیز شکل میها، میان شیوهاندیشه
، فضایی برای آشکار شدن صداهایی تبدیل شود که در نظم رسمی امکان ظهور ندارند. بر این اساس

شناختی یا اجتماعی محدود شود، بلکه باید آن را یکی از نسبیت و تقابل درونی نباید به حالتی روان
زمان دو نگرش طور همسازوکارهای تحقق گفتگوگرایی تلقی کرد. زیرا هنگامی که شخصیت به

کند. در ها امکان تبدیل شدن به حقیقت مطلق را پیدا نمییک از آنکند، هیچمتعارض را تجربه می
رو، تقابل شود. از ایننتیجه، آگاهی انسان به عرصه گفتگوی دائمی میان صداهای مختلف تبدیل می

شود، بلکه به استمرار گفتگومندی و درونی در رئالیسم گروتسک، منجر به حذف یکی از دو قطب نمی
 انجامد.های گوناگون میگشودگی حقیقت بر روی آگاهی

 وارونگی. 2. 2. 2. 3
در آثار باختین »فرماست. وارونگی است که بر کارناوال حکم کی دیگر از محورهای گروتسک، انگارهی

هستیم که تمایزات ثابت و سلسله مراتبی را « سمپوزیوم گروتسک»شاهد ارجحیت دادن به یک 
اد در ( وارونگی در کارناوال به این معناست که مفاهیم متض39: 2004)کراسلی و رابرتز، « گسلد.می

شوند و یا مورد تمسخر قرار گرفتن، تحقیر شدن و خلع ید امور کنار هم قرار گرفته و درهم آمیخته می
 رود که حتی مقولهگردند. این وارونگی تا آنجا پیش میوالا، در نهایت باعث خلق دنیایی وارونه می

شود؛ کار و میصداقت کوچک شمرده »کند. بدین صورت که تشویق کردن نیز معکوس عمل می
شود و برای نداشتن شرافت و درستکاری، خواری، تغذیه میتلاش، مجازات در پی خواهد داشت؛ آدم

( اما در ورای این تمسخر و تحقیر واژگونی امور، 10: 1397)گالئانو، « کنند.بهایی شگرف پرداخت می
ر دگرگونی، در مرگ و دوباره زاده طبیعت کارناوال را باید د»هایی از حیات و پویایی نهفته است نشانه

( این امر بدین معناست که 63: 1377)تودوروف، « شدن، در زمان نابودکننده و آفریننده جستجو کرد.
با »مثبت و کارآمد دارد. اما آنچه مسلم است این است که  تعلیق و سروته شدن امور در کارناوال جنبه

برقراری نوع خاصی از ارتباطات  آرمانی است، زمینهتعلیق موقت سلسله مراتب که هم واقعی و هم 
( بدین صورت که در پی واژگون 6: 1391)نولز، « پذیر نیست.شود که در زندگی روزمره امکانفراهم می
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ها در فضای همگانی کارناوالی، مرز بین افراد های اجتماعی و تعلیق امتیازها و مقامها، نقششدن ارزش
شود و همه در سطح واحدی بدون هیچ و فقیر، مذهبی و غیرمذهبی شکسته میقدرتمند و ضعیف، غنی 

پردازند. خود می شدهها و تفکرات سرکوبشوند و از طریق گفتگو، به بیان دیدگاهنشین میای همفاصله
راهبردی برای شکستن ، های اجتماعی یا اخلاقیجایی جایگاهوارونگی در اندیشه باختین فراتر از جابه

گیرد و هر دو امکان های ارزشی است. هنگامی که امر والا در کنار امر فرودست قرار میطعیت نظامق
در نتیجه، حقیقت دیگر ماند. کنند، هیچ ارزشی دیگر مطلق و تغییرناپذیر باقی نمیحضور و بیان پیدا می

رو، وارونگی را این از آید. محصول صدای مسلط نیست، بلکه از تعامل میان صداهای متکثر پدید می
بنابراین، کند. شده به عرصه گفتگو فراهم میباید فرایندی دانست که زمینه را برای ورود صداهای حذف

وارونگی بیش از آنکه تغییری در روابط قدرت باشد، تغییری در امکان مشارکت در گفتگوست. بر این 
 صدایی و تحقق منطق گفتگومندی است.کاساس، وارونگی نه هدف کارناوال، بلکه ابزاری برای نفی ت

 دیوانگی. 2. 2. 2. 4
شود. اشکال آن وجود دارد، در مفهوم دیوانگی نمایان می شکل دیگری از رئالیسم گروتسک که در همه

دیوانگی در فرهنگ عمومی غالبا به عنوان خروج از عقل متعارف و هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی 
تلقی می شود. اما این مفهوم در اندیشه باختین معنایی کاملا متفاوت می یابد و از یک وضعیت آسیب 

یشه روانشناسی اما هولکوییست در تفسیر اندشناختی به موقعیتی فرهنگی و کارناوالی تبدیل می شود. 
محصول ناتوانی یک نفس یا خود از تنظیم قراردادی برای تقسیم سهم مرجعیت »باختین این مفهوم را، 

رسد باختین با چنین نگاهی به نظر می( به188: 1396)هولکوییست، « میان خودش و دیگری است.
کلی هوشمندانه از این مفهوم شهای قرون وسطا، بهمفهوم دیوانگی و با نظر به کارکرد آن در کارناوال

در گرایی خویش بهره برده است. در حقیقت کارناوال های گروتسک در نظریهدر قالب یکی از انگاره
اندیشه باختین، دیوانگی نه یک بیماری روانی، بلکه یک موقعیت فرهنگی و کارناوالی است که انسان 

سازد. از این منظر، دیوانگی نوعی تماعی رها میشده اجرا برای مدت کوتاهی از قید هنجارهای پذیرفته
زیرا سازد. ای متفاوت را مهیا میآزادی موقت از نظم رسمی حاکم است که امکان تجربه جهان از زاویه

نگاه کردن به دیوانگی با عینک فراارتباط، آن را به بازی/نمایش و اشکال دیگر معافیت »در کارناوال 
« شود.ن درنظر گرفته بشود، درون یک چهارچوب بازتفسیری قرار داده میکند. کنشی که جنومرتبط می

تنها عیب نبوده، بلکه موقعیتی است که به انسان ( از این رو، دیوانگی در کارناوال نه142: 1391)نولز، 
های ای متفاوت نگاه کند و خود را به چهارچوبدهد برای مدتی محدود، جهان را از دریچهفرصت می

امعه محدود نکند تا از این طریق بتواند به کمک دیگری، به مفهومی از خویشتن دست یابد. خشک ج
های خود آگاه چون دیوانگان از پیامدهای اجتماعی یا کنش»براین، وجود این موقعیت که غالباً علاوه

 چه( گشودن چنین دری143: 1391)نولز، « ،شوندنیستند، مسئول پیامدهای اعمالشان محسوب نمی
گیری ای باشد برای شکلتواند مقدمهمی، های متعدد و متفاوتمناسبی برای نظاره کردن جهان از زاویه
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ها برای رسیدن به آگاهی. ارزش دیوانگی در منطق کارناوال نه های متفاوت و گفتگوی میان آندیدگاه
دیوانه در فضای کارناوال،  انسانبدین معنا که در نفی عقل، بلکه در شکستن انحصار عقل رسمی است. 

نظمی یا آشوب نیست، بلکه صدایی است که قواعد حاکم بر جامعه توان شنیدن آن را ندارند. نماینده بی
ای دیگر از فهم جهان رو دیوانگی به ابزاری برای آشکار شدن صداهای خاموش و تجربه شیوهاز این

همواره در نسبت با دیگری ساخته اختین، هویت در اندیشه بهمانطور که براین شود. علاوهتبدیل می
ای متفاوت، امکان بازنگری در رابطه یابد که فرد از خلال تجربهشود، دیوانگی نیز زمانی معنا میمی

ای دیگر از خود با دیگری را پیدا کند. بنابراین، دیوانگی در کارناوال نه گسست از جامعه، بلکه شیوه
 .ورود به گفتگو با جهان است

 درنظر گرفت،های رئالیسم گروتسک توان یکی از جلوهرا میدیوانگی بر اینکه بر این اساس، علاوه
شود. زیرا دیوانگی با رهایی موقت فرد از یکی از سازوکارهای تحقق گفتگوگرایی هم تلقی می

رصت بیان کند که در شرایط عادی فهایی را فراهم میهای گفتمان رسمی، امکان ظهور نگاهمحدودیت
گیرد های متفاوت فهم جهان شکل میعقلی، بلکه میان شیوهندارند. در نتیجه گفتگو نه میان عقل و بی

 شود.و حقیقت از دل همین تعامل پدیدار می

 خنده. 2. 2. 3
آفرین بوده که باعث توجه جایگاه و ماهیت حقیقی طنز در ادبیات، همواره یکی از مباحث دغدغه مسأله

ها گردیده است. باختین ژوهشگران مختلف به آن و انجام تحقیقات متعدد و متنوع از سوی آنبسیار پ
خنده »زیرا از نظر وی  ؛ای درنظر گرفته استطنز جایگاه ویژه های ادبی خود، برای مقولهنیز در اندیشه

ز هرچیز از تنها ما را از سانسور خارجی، بل پیش انه شکل خارجی که شکل درونی حقیقت است. نه
ها، گذشته و قدرت که در طول شدهدهد. انسان را از ترس از تقدس، از نهیسانسور درونی نجات می

کند. رهاند. خنده اصل مادی و جسمانی را زنده و تثبیت میاند میهزاران سال درونش شکل گرفته
این تعریف در آن است که ( اهمیت 106: 1387)احمدی، « گشاید.چشم را بر هرچیز تازه و به آینده می

برخلاف تلقی رایج از خنده به عنوان واکنشی عاطفی یا ابزار سرگرمی، باختین خنده را از سطح یک 
کند. از این برد و آن را به سازوکاری معرفتی برای ادراک حقیقت تبدیل میواکنش روانی فراتر می

شود. دی و آزاد با جهان نمایان میبلکه در مواجهه انتقا ،منظر، حقیقت نه در فضای جدیت مطلق
واقع  ای دیگر است. دربنابراین، خنده صرفا ابزار شادی نیست، بلکه روشی برای دیدن جهان از زاویه

عنوان ابزاری گردد که مردم از خنده بهاین سخن باختین، به فرهنگ دوران قرون وسطی برمی سرچشمه
در حقیقت کردند. و قدرت حاکم در جامعه استفاده میبرای مقابله با خشونت و جدیت فرهنگ رسمی 

آن ترین ویژگی نوعی مهمخصوصی داشته و بههای قرون وسطی جایگاه بهمفهوم خنده در کارناوال
باشد و طنز نیز در حقیقت، ابزاری برای بیان ادبیات طنز می ؛ زیرا کارناوال، زیرمجموعهرودشمار میبه

سمی مجال ظهور ندارند. از آنجایی که در کارناوال مانند طنز صداهای صداهایی است که در نظم ر
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کارگیری خنده و طنز رو باختین با بهیابند، از اینشده، مجالی برای شنیده شدن مینهفته و سرکوب
صدایی کردن جامعه را نادیده های انسانی، اشتیاق فرهنگ رسمی برای تکعنوان ابزاری برای ارتباطبه

های مردمی گستاخی ابداع را خنده و جشن»شکند. زیرا فضای استبدادی را درهم می گرفته و
رسوم، حقایق جاری و تمام  انگیزد، به رهایی از دیدگاه مسلط در باب جهان، به رهایی از همهبرمی

 خنده»( از نظر باختین 3: 1381)باختین، « رساند.همگانی یاری می چیزهای مبتذل، عادی و پذیرفته
( در نتیجه 42: 1391)نولز، « واقعی، منکر جدیت نیست، بلکه آن را تطهیر و تکمیل می کند. دو سویه

تنهایی نوعی مطلوب باختین نیز خود به خنده»، در ذات خود نوعی دیالوگ است. بر این اساس
، آزادی، وضع موجود و ایجاد نظمی جدید بر اساس شادی نگری است. نفی آگاهانه و شادمانهجهان

)باختین، « آفرین و زاینده است.نگر، شادیشکن، آیندهبخش، بیدادستیز، جزمبرابری. این خنده رهایی
در اندیشه باختین، اهمیت خنده در شکستن انحصار گفتمان رسمی است نه فقط در ایجاد ( 3: 1381

های قطعی و فروپاشی سرگرمی، شادی یا اعتراض. زیرا خنده با تعلیق اقتدار، نسبی کردن حقیقت
کند. در چنین شرایطی، حقیقت مراتب ثابت، امکان حضور برابر را برای تمامی صداها فراهم میسلسله

ها است. لذا ارزش نظری محصول یک صدای واحد نیست، بلکه ثمره تعامل و گفتگوی میان آگاهی
توان گفت ز آن. بدین ترتیب میخنده را باید در نسبت آن با گفتگوگرایی سنجید، نه در ماهیت طنزآمی

 گرایی است. ترین سازوکارهای تحقق منطق گفتگویی در نظریه کراناوالخنده یکی از بنیادی

 نقاب. 2. 2. 4
نقاب در معنای لغوی خود یعنی روبند و ماسک و در اصطلاح، آن چیزی است که بتوان چهره خود را 

 وصاً برای تغییر شکل یا مخفی کردن قیافهنقاب، صورتک عجیب و غریب که مخص»بدان پوشاند 
)فرهنگ فارسی معین، ماده ن ق « ها بدان صورت خود را ظاهر سازند.حقیقی به چهره زنند و در جشن

کند خود را پوشانده و خلاف آنچه که هست به آشکارسازی ب( بنابراین شخصی که از نقاب استفاده می
دیگری نشان دادن  اقعی و اصیل از دیگران است. از خود چهرهمنظور ما پوشاندن خود و»پردازد خود می

دلیل گستردگی مفاهیم ( این تکنیک در اصل ریشه در هنر تئاتر دارد ولی به10: 1392)آزاد، « است.
شناسی، روانشناسی های مختلف، به ساحت علوم دیگر چون ادبیات، جامعهاستنباط شده از آن در زمینه

ها در عین حال که بیانگر هدف ادیب است، باید دارای کارگیری نقاببه»ه است. و فلسفه نیز وارد شد
انسان معاصر را نداشته باشد،  کار رفته، توانایی تعبیر از دغدغهبه ویژگی نوگرایی هم باشد و اگر چهره

نیک با ( ارتباط این تک40:  1392)روشنفکر و همکاران، « شایستگی ارتقاء به عنصری هنری را ندارد.
های گوناگون بر گرایی از آن جهت است که در کارناوال نیز، مردم با قرار دادن نقابکارناوال نظریه
کنند و به یگانگی و وحدت خود، فردیت، شخصیت و هویت خود را برای مدت کوتاهی پنهان می چهره

رسمی ناسازگار  ه جامعهشدها و معیارهای تثبیترسند و سپس از این طریق، ارزشجسمانی و مادی می
کشند. به بیان دیگر، هرکس که در کارناوال نقاب بر چهره دارد، دیگر در انحصار با خود را به چالش می
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گیری یک هویت نبوده و باید وارد گفتگوی با هویت و صداهای دیگر شود تا از ورای آن امکان شکل
این مفهوم در ادبیات چنین همرتری ندارد. هویتی جدید فراهم شود که در آن هیچ صدایی بر دیگری ب

گونه دارند. کارکردی نقابهاست که کارناوالی الزاماً شکل فیزیکی ندارد و سخنان یا اعمال شخصیت
کنش یا  ها و انگیزههای رفتاری و احساسی شخصیتنظر در ویژگیبدین معنا که مخاطب با دقت

نظور پنهان کردن یک حقیقت و یا اشاره به رازی، خود را مهای متفاوت که بهها در موقعیتواکنش آن
 پردازند.اند، به شناسایی این انگاره در متون میای از نقاب پنهان کردهورای این خصوصیات و در سایه

شده نیست، بلکه در موقتی کردن و اهمیت نقاب در اندیشه باختین در پنهان کردن هویت تثبیت
آورد. زیرا انسان با های دیگر را فراهم ز این طریق، امکان تجربه هویتشکستن انحصار آن است تا ا

قرار گرفتن در پشت نقاب، برای مدتی از جایگاه رسمی، منزلت اجتماعی و هویت ثابت و قطعی خود 
کند. در نتیجه، هویت از وضعیتی ایستا و های متفاوت را تجربه میفاصله گرفته و نقش و دیدگاه

شود. از شده و در فراینده رویارویی با دیگری، به امری پویا و گفتگویی تبدیل می صدایی خارجتک
شمار آورد؛ زیرا ترین سازوکارهای تحقق گفتگومندی در کارناوال بهتوان یکی از مهمرو، نقاب را میاین

 سازد.با شکستن انحصار هویت واحد، زمینه حضور و تعامل صداهای متنوع را فراهم می

 نقد گفتمان دینی رسمی. 2. 2. 5
شود که همواره در عنوان یکی از مسائل مطرح در بستر جامعه، یک نهاد اجتماعی محسوب میدین به
رو، مطالعه دین های ارزشی و روابط قدرت در جوامع انسانی نقش داشته است. از ایندهی به نظامشکل

های آن با قدرت، ساختارهای اجتماعی و نظام تنها مختص به حوزه باورهای فردی نیست، بلکه نسبت
توجه باختین به این مفهوم را نیز باید در چارچوب اصلی اندیشه او درباره گفتمانی نیز حائز اهمیت است. 

ها و مناسبات میان صداهای مختلف بررسی کرد؛ چراکه مسأله اساسی برای او خود دین نیست، گفتمان
است که در صورت تبدیل شدن به ساختاری بسته و انحصاری، امکان  هاییبلکه نحوه عملکرد گفتمان

عنوان گفتمان آور زندگی باختین که دین رسمی بهدوران خفقانکنند. در حقیقت، گفتگو را محدود می
شد، مدعی یک حقیقت ویژه روحانیت تولید و بازتولید میمسلطی بود که از سوی نهادهای قدرت به

ای که فارغ از زمان و مکان اجتماعی، تغییرناپذیر بوده و هیچ گفتگویی را انهیگانه بود. حقیقت یگ
ای جزء پذیرش و اطاعت از آن را نداشتند. در چنین شرایطی، ها وظیفهپذیرفت. بنابراین انساننمی

رروحانی گناه، فقیر و غنی، روحانی و غیهمه اقشار اعم از گناهگار و بیکارناوال با ایجاد فضایی که در آن 
سازی فرهنگ خشک و رسمی حاکمان کلیسا اعتراض و خواستار وارونهگیرند و به و ... در کنارهم قرار می
شده را راندهحاشیههای بههای رسمی، امکان حضور گروه، با تعلیق موقتی جایگاهنظم رسمی آن هستند

کند. بنابراین ی و چندصدا تبدیل میسویه را به امری گفتگویکند و اینگونه حقیقت بسته و یکفراهم می
های رسمی و گشوده شدن آنها دهنده نسبی بودن جایگاهاین قرار گرفتن اضداد در کنار یکدیگر، نشان

در برابر گفتگو است. زیرا در چنین فضایی هر دو گروه از حق برابر برای حضور در گفتگو برخوردارند و 
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شود.  بنابراین مسأله خود، صاحب حقیقت مطلق تلقی نمی دلیل جایگاه اجتماعی یا دینییک بههیچ
اصلی باختین مخالفت با دین یا دینداری نیست، بلکه مخالفت با هر گفتمانی است که خود را تنها 

شود. دین نیز هرگاه به صدایی انحصاری حقیقت ممکن معرفی کرده و منجر به انحصار معنایی می
رو، نقد گیرد. از اینگیرد و در معرض نقد کارناوال قرار میصله میتبدیل شود، از منطق گفتگومندی فا

صدایی دین رسمی است، نه اصل باور دینی. بر این اساس، آنچه در کارناوال باختین متوجه ساختار تک
اهمیت دارد، نه غیرمذهبی بودن، بلکه شکستن انحصار گفتمان دینی رسمی برای تحقق منطق 

 گفتگومندی است.

 نافرمانی از قدرت حاکم. 2. 2. 6
ای است که تقریباً در تمامی علوم فردی، اجتماعی، عنوان یکی از مفاهیم پیچیده و گستردهقدرت به

با توجه به این امر که قدرت همواره در بستر روابط شناسی و ... کاربرد دارد. سیاسی، اقتصادی، روان
دان بر اساس مبانی فکری خود، تبیین متفاوتی از گیرد، هر یک از اندیشمنانسانی و اجتماعی شکل می

معنا دانست؛ زیرا توان یک مفهوم ثابت و تکرو، قدرت را نمیاند. از اینماهیت و کارکرد آن ارائه کرده
قدرت ابزار تحمیل »مارکس  به عقیدهشود. معنا و شیوه عمل آن در چارچوب هر نظریه دگرگون می

(. به اینصورت 203: 1379)ممتاز، « رای وجود قدرت اطاعت ضرورت دارد.دیگری بر ما است و ب اراده
ای ها و منافع خود، به سرکوبی شخص یا طبقهای از جامعه برای رسیدن به خواستهکه شخص یا طبقه

کند. او قدرت را نه امری متمرکز در پردازد. در مقابل، فوکو تلقی سنتی قدرت را دگرگون میدیگر می
داند که در سراسر جامعه جریان دارد. از نظر او ای از روابط میای خاص، بلکه شبکهطبقه دست فرد یا

های زیستن قدرت صرفاً سرکوبگر نیست، بلکه در فرایندهای گوناگون اجتماعی، دانش، هویت و شیوه
صورت اما باختین همچون مارکس و فوکو بحث قدرت را به (106: 1390)داودی، کند. را نیز تولید می
کند، بلکه در نظریه کارناوال، آن را از منظری فرهنگی و گفتگویی بازخوانی بندی نمیمستقل صورت

طور موقت تعلیق م فکری او، فضایی است که در آن اقتدار رسمی بهظاروکارناوال در نکند. از اینمی
ع صداهای متفاوت فراهم مراتب اجتماعی نسبیت یافته و امکان حضور برابر برای انواشود، سلسلهمی
چراکه در فضای کارناوال افراد فرودستی که در نظم رسمی امکان بیان آزادانه و مخالفت با شود. می

پردازند. قدرت مسلط را ندارند، از طریق سازوکارهای نمادین کارناوال، به بازنمایی انتقادی قدرت می
پرده و آزاد دارد تقسیم شده است و گفتاری بی کنندگانشرکت قدرت کارناوال در میان همه» چنیناین

دارد و سرپیچی از هنجارهای ای را بین کسانی که با یکدیگر در تماس هستند روا نمیکه هیچ فاصله
( تقسیم قدرت 42: 1391، )نولز« سازد.های دیگر را مجاز میدانی پذیرفته شده در زماننزاکت و آداب

را در جامعه رسمی، قدرت زیین تفاوت کارناوال با نظم حاکم است. ترکنندگان، مهممیان همه شرکت
زمان هم اما در کارناوال هر فرد هم ،هستند در اختیار گروهی محدود قرار دارد و دیگران فقط شنونده

تیب قدرت از یک امتیاز انحصاری به امکانی همگانی برای مشارکت گوینده و هم شنونده است. بدین تر
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ای اقتصادی یا بیش از آنکه رابطه خوانش باختینیمفهوم قدرت در شود. بنابراین یل میدر گفتگو تبد
ای است که در نسبت با امکان یا محدودیت گفتگو میان صداهای مختلف معنا سیاسی باشد، رابطه

ت یابد. بر این اساس، نافرمانی از قدرت حاکم در منطق کارناوالی، نفی کامل انواع ساختارهای قدرمی
چالش کشیدن اقتدار مطلق و نمایان ساختن یا یک شورش سیاسی و ویرانگر نیست، بلکه منظور از آن به

پذیر کردن حضور دلیل امکانبنابراین اهمیت این نافرمانی در اندیشه باختین بهنسبی بودن آن است. 
سویه رت یک امر تکشده در نظام رسمی است. زیرا در چنین فضایی، دیگر قدراندهحاشیهصداهای به

های واسطه تعامل میان افراد و حضور دیدگاهو متعلق به جایگاهی ثابت و تغییرناپذیر نیست، بلکه به
ف کارناوال نافرمانی از قدرت نیست، بلکه تلاشی دبنابراین ه گیرد.مختلف، در معرض بازتعریف قرار می

 برای بازگرداندن امکان گفتگو به فضای اجتماعی است.

 تاج گذاری و تاج برداری. 2. 2. 7
عنوان پادشاه با که در طی آن شخصی بهگذاری یا بر تخت نشستن به مراسمی اشاره دارد اصطلاح تاج

در اندیشه باختین نیز گیرد. ای بالاتر از همگان از نظر قدرت قرار میتاج گذاشتن بر سر خود، در مرتبه
ترین مناسک کارناوالی است که در آن، قدرت به شکلی جستهبرداری یکی از برگذاری و تاجآیین تاج

درواقع افراد فرودست با گذاشتن تاج شود. بینی مینمادین اعطا و بلافاصله امکان سلب آن نیز پیش
طور نمادین از قدرت خود محروم کرده تا در قالب طور موقت، آنها را بهقدرتمندان بر سر خود، به
گذاری از همان آغاز، های حقیقی خود بپردازند. اما این تاجه بیان دیدگاهشخصیت و موقعیت آنها، ب

برداری تاج گذاری، انگارهتاج»باختین در کارناوال  به عقیده برداری آینده را نیز در خود نهفته دارد.تاج
براهیمی، )یزدی و ا« برداری در همان امتداد و دوسویه است.الوقوعی را در خود دارد: این تاجقریب
برداری آیینی دو گذاری و تاجدائمی نیست. در واقع تاجهیچ اقتداری ( زیرا در منطق کاناوالی 55: 1390

کند و از سوی ای همراه با بازسازی را بیان میسو ضرورت وجود دگرگونیباشد که از یکوجهی می
طور دائم صاحب کس بهناوال هیچدیگر به نسبی بودن هر ساختار و نظامی اشاره دارد. بنابراین در کار

رو، تاج در کارناوال نماد قدرت مطلق نیست، بلکه نشانه موقتی بودن از این قدرت یا بدون تاج نیست.
ترین تفاوت کارناوال با نظم رسمی همین موقتی بودن قدرت است. زیرا در مهم. هر نوع اقتدار است

شود جا میت؛ اما در کارناوال، قدرت میان افراد جابهمراتبی اسنظم رسمی، قدرت امری پایدار و سلسله
برداری صرفاً یک نمایش آیینی نیست، گذاری و تاجو هیچ جایگاهی مصون از تغییر نیست. بنابراین، تاج

اهمیت این آیین در آن است که بلکه بازنمایی از نسبی بودن همه ساختارهای اجتماعی و سیاسی است
آورد. در این آیین را فراهم می گو میان جایگاه های متعارضدرت، امکان گفتکارناوال با نسبی کردن ق

کنند و بدین ترتیب، هیچ منزلت و اقتداری فرمانروا و فرودست به طور موقت جایگاه یکدیگر را تجربه می
ایی شده و به فضشود. در نتیجه، ساختار قدرت از حالت بسته خارج حقیقتی ثابت و تغییرناپذیر تلقی نمی

ای ها قدرت را از رابطهجابجایی موقت منصبشود. این چنین، برای تعامل صداهای مختلف تبدیل می
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از سازد. های متفاوت را مهیا میکند و امکان رویارویی تجربهای تعاملی تبدیل میسویه به رابطهیک
های متقابل داها و تجربهاین منظر، حقیقت نه از جایگاه فرمانروا یا فرودست، بلکه از تعامل میان ص

برداری در اندیشه باختین صرفاً یک آیین نمایشی نیست، بلکه گذاری و تاجشکل می گیرد. بنابراین تاج
 سوی گفتگوست.بودن اقتدار، نسبی بودن قدرت و گشودگی حقیقت بهای از موقتینشانه

 بحران هویت. 2. 2. 8
گرایی توان از دل نظریه کارناوالهیمی است که میدر خوانش حاضر، بحران هویت یکی دیگر از مفا

شده فرد یا گروه، در اثر مواجهه در آن هویت تثبیتگویند که بحران هویت به وضعیتی میاستخراج کرد. 
گیری هویت، نظام فرهنگی یکی های مؤثر در شکلشود. از میان نظامبا شرایط جدید دچار تزلزل می

هویت در نظام شخصیت قرار دارد و نظام »رود. زیرا شمار مییل آن بهها در تشکترین نظاماز مهم
دلیل دارا بودن شخصیت تحت تأثیر نظام اجتماعی و نظام فرهنگی است و اصولاً نظام فرهنگی به

تأثیر قرار دادن ها و تحتترین نظام است و توانایی انتقال به دیگر نظامها، مهمعناصر نمادین و ارزش
( این امر بدین معناست که هویت در رابطه با 214: 1389)زارع و ابراهیم آبادی، « .داردها را آن

بنابراین تمام گیرد. تواند جامعه، شخص، فرهنگ و نظایر آن باشد، شکل میای)دیگران( که میدیگری
ین آورند. باختاشخاص وحتی جوامع، هویت خویش را از طریق حضور دیگری و ارتباط با او بدست می

گیرد، بلکه خودآگاهی همواره در افق حضور ای مستقل و منزوی شکل نمینیز معتقد است، هیچ آگاهی
گرایی نه در آشفتگی روانی یابد. اهمیت بحران هویت در نظریه کارناوالدیگری امکان تحقق می

با  های قطعی و فراهم شدن امکان بازتعریف خویشتن در مواجههشخصیت، بلکه در گسستن هویت
رو، رسد؛ از ایندیگری است. زیرا در اندیشه باختین، انسان تنها در نسبت با دیگری به خودآگاهی می

شود از خلال گفتگو، هویت خویش را دوباره بسازد. در ای است که فرد ناگزیر میبحران هویت لحظه
یست؛ بلکه فرصتی است گرایی، بحران هویت موقتی افراد، یک آسیب روانی نحقیقت در نظریه کارناوال
بر این اساس، بحران هویت در کارناوال را نباید صرفاً نوعی آشفتگی  برای تحقق گفتگومندی.

وگومندی دانست. زیرا ای ضروری در فرایند تحقق گفتشناختی تلقی کرد، بلکه باید آن را مرحلهروان
گیری یدن صدای دیگری و شکلشوند، امکان شنهای قطعی و بسته متزلزل میتنها هنگامی که هویت
شده نیست، شود. در نتیجه هویت در منطق کارناوال امری ایستا و از پیش تثبیتهویتی تازه ایجاد می

گیرد. بنابراین، بحران هویت در بلکه در فرایند گفتگو، رویارویی با دیگری و دگرگونی مداوم شکل می
غاز فرایند بازتعریف آن است. یعنی شخصیت برای تنها پایان هویت نیست، بلکه آاندیشه باختین نه

بازشناسی خویش ناگزیر از رویارویی با دیگری است و این رویارویی بنیان گفتگوی باختینی را شکل 
 دهد.می

 

 گیرینتیجه
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گرایی میخائیل باختین اندیشمند بزرگ روسی انجام شده این پژوهش با هدف بررسی نظریه کارناوال
های ن ماهیت و کارکرد تفکرات وی در حوزه فرهنگ و ادبیات و تجزیه و تحلیل ریشهاست. بعد از بیا

توان صرف ها نشان داد که این نظریه را نمیگرایی، در پاسخ به پرسش اول، ارزیابیکارناوال و کارناوال
ام فرهنگی شناختی درنظر گرفت؛ بلکه باید آن را یک نظهای مردمی یا عناصر زیباییای از آیینمجموعه

های برای تبیین ماهیت گفتگومندی تلقی کرد؛ زیرا بررسی آثار باختین نشان داد که برخلاف برداشت
های فرهنگی معطوف نیست، بلکه با ، به نفی قدرت، دین، نظم اجتماعی یا ارزشرایج، هدف کارناوال

کند. از این ا ایجاد میهای مختلف رتعلیق موقت قطعیت و تغییرناپذیری آنها، فرصت مواجهه آگاهی
های متنوع است و همین ویژگی، آن را به یکی منظر، کارناوال عرصه تولید معنا از رهگذر تعامل دیدگاه

  کند.گیری روابط گفتگویی در اندیشه باختین تبدیل میهای شکلاز کانون
گرایی اگرچه های کارناوالمؤلفهها حاکی از آن است که هر یک از و در پاسخ به سؤال دوم، بررسی

در سطح فرهنگی، اجتماعی و نمادین کارکردی متفاوت دارند، اما در سطح نظری، همگی در خدمت 
شده راندهحاشیهیک منطق واحد یعنی نفی هرگونه قطعیت و فراهم کردن امکان حضور برابر صداهای به

صدایی و مهیا ساختن بستر شترکشان برای نفی تکها در کارکرد مقرار دارند. بنابراین وحدت این مؤلفه
 گفتگو قابل تبیین است. 

توانند موتورهای محرک منطق گفتگویی در کارناوال باختین باشند، در حقیقت این عناصر که می
همگی مکمل یکدیگرند و حضور و غیاب هرکدام، در کامل یا ناقص بودن منطق گفتگو، تأثیر بسزایی 

زیرا  ؛توان گفت نظریه کارناوال، برآیند کنش متقابل همین عناصر فرهنگی استمی کهطوریدارند. به
کارناوال با ایجاد چنین فضایی، زمینه فعالیت این عناصر را برای فروکاستن زبان قدرت حاکم به سطحی 

شود صدای همگانی سویه را گشوده و موجب میزمینی فراهم کرده است؛ زبانی که قفل گفتگوی تک
گونه گفتگویی چندصدایی را محقق انداز شود و اینطور برابر طنینم در برابر صدای رسمی حاکم، بهمرد
ای برای تبیین گفتگومندی گرایی در هسته خود، نظریهنظریه کارناوالگفت توان سازد. در نتیجه میمی

 است.
تر و خوانی منسجمتواند مبنایی برای باز، الگوی پیشنهادی در این پژوهش، میبر این اساس

گرایی و نیز تحلیل آثار ادبی بر پایه اندیشه باختین باشد. همچنین تری برای نظریه کارناوالیافتهسازمان
سازد های بعدی در حوزه نقد ادبی و مطالعات فرهنگی فراهم میاین چارچوب، زمینه را برای پژوهش

تگوگرایی در متون ادبی و فرهنگی با تأمل گرایی و منطق گفتا نسبت میان اجزای سازنده کارناوال
  بیشتری بررسی شود.
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 کتابنامه

 هاالف: کتاب

 ، تهران: نشر چشمه.ساختار و تأویل متن(. 1387احمدی، بابک ) -

، ترجمه آتوسا راستی، شرکت گروتسک در هنر و ادبیات(. 1403ادواردز، جاستین و گرولاند، رون ) -

 نشر قطره.

 آویز.، انتشارات ذهنگذردها چه میپشت نقاب(. 1392آزاد، پیمان ) -

 ، ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر چشمه.سودای مکالمه، خنده، آزادی(. 1381باختین، میخائیل ) -

، ترجمه و شرح رؤیا ای؛ جستارهایی درباره رمانتخیل مکالمه(. 1391) __________ -

 پورآذر، چاپ سوم، نشر نی.

 ، ترجمه فرزانه طاهری، نشر مرکز.گروتسک(. 1398تامسون، فیلیپ ) -

 ، ترجمه داریوش کریمی، نشر مرکز.منطق گفتگویی میخائیل باختین(. 1377تودورف، تزوتان ) -

، ترجمه فاطمه حسینقلی نوری، انتشارات کتابستان مکتب دنیای وارونه(. 1397گالئانو، ادواردو ) -

 معرفت.

، ترجمه محمود مقدم، چاپ هابرماس، باختین، بوردیو(. 2004مایکل رابرتز، جان ) کراسلی، نیک و -

 اول، انتشارات روزنه.

 ، چاپ اول، انتشارات تیسا.رویکردهای سیاسی در نقد ادبی(. 1396زاده، ناصر )مطلب -

مد ، ترجمه مهران مهاجر و محهای ادبی معاصردانشنامه نظریه(. 1390مکاریک، ایرنا ریما ) -

 نبوی، تهران: آگه.

، ترجمه رؤیا پورآذر، انتشارات شرکت شکسپیر و کارناوال پس از باختین(. 1391نولز، رونلد ) -

 کتاب هرمس.

، میخائیل باختین؛ سه نظریه گفتگوگرایی، ژانرها و بوطیقای رمان(. 1401هنرمند، سعید ) -

 چاپ اول، انتشارات آوشت.

، ترجمه مهدی امیرخانلو، گرایی میخائیل باختین و جهانشلمهمکا(. 1396هولکوییست، مایکل ) -

 نشر نیلوفر.

 ب: مقالات

پژوهشنامه نقد ادبی ، «های کارناوال باختین در رمان نگران نباشنمونه(. »1396اسکویی، نرگس ) -

 .141-157. صص 1، شماره و بلاغت
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 مطالعات فصلنامه، «تحلیل مناسبات قدرت در اندیشه میشل فوکو(. »1390اصغر )داودی، علی -

 .93-116، صص 12، سال سوم، شماره سیاسی

مجله ، «پورنماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قیصر امین(. »1392روشنفکر، کبری و همکاران ) -

 .35-52. صص 1، شماره فنون ادبی

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با بحران هویت (. »1389آبادی، مهدی )، اکبر، ابراهیمآبادیزارع شاه -

 .208-228. صص 4شماره  ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی، «آموزان دبیرستانی تبریزفرهنگی در بین دانش

جوانان و  شکاف نسلی در ارزشها: بررسی مقایسه(. »1392عباسی اسفجیر، علی اصغر و همکاران ) -

 .162-184. صص 38، شماره مطالعات علوم اجتماعی ایران، «لمندانسا

 .203-215. صص 27، شماره پژوهشنامه علوم انسانی، «قدرت(. »1379ممتاز، فریده ) -

های کارناوالی در نمایشنامه رومئو و ژولیت از بررسی انگاره(. »1390یزدی، نرگس، ابراهیمی، منصور ) -

 .51-57. صص 43، شماره هنرهای نمایشی و موسیقی-های زیبانشریه هنر، «دیدگاه باختین
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  دب العربيالأ لتنظیرات والنقد فيا  
  شتاء، 20، العدد امسةالسنة الخ  

  95-118 صص ،م2026ه. 1404
 مقاله بحثیه

DOI: 10.22034/jral.2026.590367.1118 

 آليات تحقق الحوارية مفهوم "الكرنفالية" عند ميخائيل باختين: نموذج ثقافي لتفسير

 * 2علی اکبر نورسیده، 1زادهمونا غلام

 (22/05/1405 تاريخ القبول: ،21/04/1405تاريخ الوصول:)
 المخلص

من بين ابرز منظري الفكر الادبي، اسس المفكر الروسي الشهیر میخائیل باختين، من خلال طرحه نظرية الحوارية، احد اكثر 
الادبیة والثقافیة المعاصرة. ولتفسیر هذه الفكرة المحورية، قدم باختين عددا من النظريات الادبیة المناهج تاثیرا في الدراسات 

القیمة، ومن ابرزها نظرية الكرنفالیة. وتكمن الفجوة النظرية الاساسیة في ان نظرية الكرنفالیة، بسبب الغموض الذي يحیط 
الثقافة، تفتقر، في وضعها الراهن، الى اطار متماسك لتحلیل مكوناتها  بتحديد وظیفتها العملیة وبیان كیفیة ارتباطها بمفهوم

الثقافیة وتفسیر صلتها بنظرية الحوارية، بما يتیح توظیفها في دراسة الجوانب المختلفة للاعمال الادبیة والكشف عن زواياها 
بحثي تاسیسي، الى الكشف عن الابعاد  الخفیة. ومن ثم، سعت الدراسة الحالیة، باعتماد المنهج الوصفي التحلیلي ومنظور

الثقافیة والاجتماعیة الكامنة للكرنفالیة وعناصرها المكونة، ومن ثم الاجابة عن الاشكالیة المتمثلة في السؤال الآتي: كیف يمكن 
وتظهر نتائج البحث  تفسیر كرنفالیة باختين بوصفها مقاربة ثقافیة، وكیف تؤدي مكوناتها الثقافیة دورا في تحقیق منطق الحوارية؟

ان مفهوم الكرنفال في فكر باختين لا يمثل مجرد طقس شعبي، بل هو نظام ثقافي يتحدى، من خلال آلیات من قبیل تلاقي 
الاجیال، والواقعیة الغروتسكیة، والضحك، والقناع، وغیرها، كل اشكال احتكار السلطة والحقیقة والتراتبیة، ويوفر بذلك ارضیة 

الحوارية. وانطلاقا من ذلك، توضح الدراسة ان الكرنفالیة ينبغي الا ينظر الیها بوصفها مجرد نظرية في الثقافة  ملائمة لتحقیق
 .الشعبیة، بل بوصفها نسقا نظريا لتفسیر الآلیات الثقافیة التي تتحقق من خلالها الحوارية
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